
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  53ـ76، صص 1391  بهار،يازدهمي  وم، شمارهسسال 

  
  اثير خلدون از ابن پذيري ابنتأثير

   
  *علي سالاري شادي

  
  چكيده

خلدون از اصـالت و تـازگي خاصـي برخـوردار و          هر چند تفكرات و نظريات ابن     
اي موارد تحت تـأثير     اما بدون ترديد در پاره     فراواني است،  حاوي مطالب ابتكاري  

پيشينيان قرار دارد و بين آراء او و دانشمندان متقـدم مـسلمان اشـتراكاتي وجـود                 
 اسـت  الكاملاثير صاحب كتاب  خلدون، ابن   يكي از متقدمين تأثيرگذار بر ابن     . دارد

 در تاريخ خلدون هم ابن. دهد هايي از تفكر تاريخي را بدست مي كه در اثرش بارقه
.  از وي ياد نكرده است     مقدمه اثير تأثير پذيرفته، اما در       از ابن  مقدمه و هم در     العبر

خلـدون از وي، چرايـي    اين مقاله بر آن است تا ضمن نشان دادن تأثيرپذيري ابـن           
  خلدون را به بحث گذارد؟ اين سكوت ابن

  .تاريخ العبر مقدمه،، الكاملاثير، تاريخ  خلدون، ابن ابن:  كليديهاي هواژ
  

  مقدمه
عـام محـسوب    در تاريخ تفكر بشر تأثيرپذيري متأخرين از متقـدمين يـك اصـل كهـن و    

البداهه ناشي از نبوغ و      انديشد في  شايد هيچ متفكر و محققي نيست كه هر آنچه مي         . شود مي
. ابتكار خود باشد، اغلب رجوع بـه افكـار و آثـار پيـشينيان يـك ضـرورت بـوده اسـت                     

 الگوگيري و يا نقد و رديه نويسي متأخرين بر متقـدمان در فرهنـگ و تمـدن                  تأثيرپذيري،
اسلامي بخاطر عوامل وحدت بخش از يك سو و تنوع و تكثـر اعتقـادات، افكـار، فـرق،                   

هاي تمـدن    با اين وضعيت هر كدام از دانش      . از سوي ديگر بس چشمگير است     ... مكاتب و 
 شـناخت آن امكـان       اين سـير تـاريخي،     اسلامي سير خاص خود را دارد كه بدون بررسي        

هاي تأثيرگذار نيز در روند هر دانش اهميت شـاياني           علاوه بر آن، شناخت شخصيت    . ندارد
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بدون پرداختن به رونـد تـاريخي آنهـا و     ... نگاري، حديث و   بحث از فقه، كلام، تاريخ    . دارد
 ابن نـديم تـا      هرست الف مقاله سوم از  . هاي تأثيرگذار و انديشمند ناقص خواهد بود       شخصيت

 علاوه بر اين تنـوع، تـأثير        1.قرن چهارم دورنمايي از اين روند و تنوع را بدست داده است           
نوشته تاريخي طبري به اشكال مختلف      . هايي چون طبري را نبايد ناديده انگاشت       شخصيت

 الكامـل تكمله نويسي، ترجمه و الگوسازي تداوم يافت كه نمونـه بـارز آن               با ذيل نويسي،  
هـاي مهـم     اثير از منابع اصيل و در مواردي منحـصر بفـرد و از حلقـه                اثر ابن . اثير است   بنا

به همان رونـد پيـشين     العبردر تاريخ  خلدون  ابن. نگاري اسلامي و حتي جهاني است      تاريخ
 در حالي كه در مقدمه هيچ يـادي از او           ،اثير است   دار مورخان قبلي از جمله ابن      متأثر و وام  
هـاي   ، در تاريخ تفكر بشري و در دنياي سنتي آن روزگار، مملو از ايده             مقدمه .نكرده است 
ها ناشـي از بارقـه ذهنـي و          باشد، اما به راستي تمام آن ايده        گرايانه و عيني مي    عالي و واقع  

 بوده است؟ شواهد و قراين حاكي از آن است كـه پيونـدي ميـان                آن مولف   ي  تفكر خلاقانه 
مندي از   هرغم بهر   اثير وجود دارد، كه به       و پيشينيانش از جمله ابن     همقدمآراء و افكار خالق     

اين مقاله درصدد اسـت تـا ضـمن         . شود  يادي از وي نمي    مقدمههايش در    نظرات و ديدگاه  
  .خلدون، چرايي اين عدم بازگويي را نيز به بحث گذارد اثير بر ابن نشان دادن تأثير ابن
ات فراواني صورت پذيرفته، اما اين تحقيقـات  خلدون تحقيقات و مطالع   در خصوص ابن  

 هـاي او را  اي از افكار و ايـده      محققان، هر كدام گوشه   .  متمركز گرديده است   مقدمهبيشتر بر   
تواند منـشأ    نقدهايي كه مي   ، يا الگوها و   ها   سرچشمه  به  به ندرت  ، به بحث گذاشته   مقدمهدر  

 تنها وامدار يك فرد مقدمهخلدون در  ه ابنالبت. اند خلدون را نشان دهد، توجه كرده افكار ابن
و يا افرادي خاص نيست، بلكه توانايي ذهني، تفكر مسأله محور، اطلاعات عميق از تاريخ               
و تمدن اسلامي و آراء انديشمندان مسلمان و غير مـسلمان و تجربـه زنـدگاني سياسـي و                   

در نتيجه شناخت   .  انگاشت  را نبايد ناديده   اش  هاي مبتكرانه  اجتماعي مولف در تبلور انديشه    
كاري صـعب و دشـوار و بـه پيچيـدگي فـضاي              خلدون  و رصد سرچشمه و منابع تفكر ابن      

خلدون از اصالت و تـازگي و عمـق خاصـي برخـوردار               كه اثر ابن    رغم آن   به.  اوست مقدمه
خلـدون را     توان افكار و انديشه ابن     گونه كه لاگوست، اشاره نموده است نمي       است، اما همان  

 با اين وصف ايـن پـژوهش بـر آن اسـت تـا               2.ارتباط با آن عقبه بزرگ اسلامي دانست       بي
                                                 

عـه مـروي،    المطب: ، صحح رضا تجدد بـن علـي المازنـدراني، طهـران           الفهرست للنديم ،  )1350( ابن نديم،    .1
  .101، 128صص

 .171دانشگاه تهران، ص: ، ترجمه مهدي مظفري، تهرانخلدون بيني ابن جهان، )1354(لاگوست،   ايو.2
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موضوعي كه كمتر بـه آن      . خلدون را نشان دهد     هاي افكار ابن   بخشي از الگوها و سرچشمه    
اي ديگر از مولف اين پژوهش، تأثير پذيري         در مقاله . پرداخته شده و مورد توجه بوده است      

 ديگر از الگوهـاي فكـري   مجال يكي  و در اين1سي شده است،خلدون از مسعودي برر ابن
 3 و كلـود كـاهن     2هاي تحقيقي روزنتال   در نوشته . اثير تبيين خواهد شد     يعني ابن  خلدون  ابن

اي كوتاه بـا عنـوان       ناصري طاهري نيز در مقاله    . بيان شده است    درباره ابن اثير   مطالب كلي 
همچنين علـي غفـارزاده     .  است  تي را يادآور شده    نكا 4»نگاري ابن اثير   اي بر تاريخ   مقدمه«

در مجموع، پژوهش . يان داشته استرا ب 5»ابن اثير روش تاريخ نگاري طبري و«كلياتي از 
 »از مـسعودي   خلـدون   تأثير پذيري و نقـد ابـن      « اي مشابه، جز همان مقاله     رو، پيشينه  پيش
  . ندارد

  
   الكاملاثير و كتاب ابن
 محـدث،   الكامـل،  مـورخ و صـاحب كتـاب      ) 630ـ 555(بن محمد   اثير، عزالدين علي      ابن

 ـمورخ، رجال شناس و داراي تأليفـات         نسابه، وي در  . هـاي مـذكور بـود      ر زمينـه  د د دمتع
موصل، بغداد و شام تحصيل كرد، و از محضر اساتيدي چون يعيش بن صـدقه در بغـداد و                   

 بنـا بـر     7.لما و فضلا بـود    اش در موصل محل اجتماع ع       خانه 6.ابن رواحه در شام بهره برد     
گزارش ابن خلكان شهرت وي در آن ايام بحدي بود كه ياقوت حموي طـي وصـيتي او را                   

                                                 
 ـ  ، فـصلنامه علمـي  »مسعوديخلدون از  تأثير پذيري ونقد ابن«سالاري شادي و صفي االله صفايي،   علي.1

  .73ـ100، صص)1389(، )5/61پياپي(، 3دانشگاه شهيد بهشتي، ش) نامه علوم انساني پژوهش(پژوهشي 
آسـتان قـدس   : ترجمه اسداالله آزاد، مشهد ،1، جتاريخ تاريخ نگاري در اسلام، )1368( فرانتس روزنتال، .2

 .168رضوي، ص

: ترجمـه اسـداالله علـوي، مـشهد       درآمدي بر تاريخ نگاري اسلام در قرون وسطي،         ،  )1370( كلود كاهن،    .3
  .230آستان قدس رضوي، ص

 .2ـ 6، صص23آيينه پژوهش، ش، »مقدمه اي بر تاريخ ابن اثير«، )1372(عبداالله ناصري طاهري،  .4

، 10ش ،4س نامه تاريخ انقلاب اسلامي،    پژوهش،  »روش تاريخ نگاري طبري و ابن اثير      «زاده،   علي غفار  .5
  .113، 129، صص)1382(، 9
، 171، صـص 24؛ همان، ج  24علمي، ص :  تهران ترجمه ابوالقاسم حالت،  ،  23ج الكامل،،  )1355(اثير،     ابن .6

  .1399داراحياءالتراث العربي، ص: ، بيروت3 جتذكره الحفاظ،، )1957(؛ ذهبي، 170
، متـرجم احمـد بـن محمـد         2ج ،)ترجمه فارسي، منظـر الانـسان     (وفيات الاعيان   ،  )1381( ابن خلكان،    .7

تـذكره  ،  )1957(ــ ذهبـي،      ؛359، ص دانـشگاه اروميـه   : السنجري تصحيح و تعليق فاطمه مدرسي، اروميـه       
  .1399، صداراحياء التراث العربي: بيروت ،3 جالحفاظ،
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 موقعيت خانوادگي، اجتماعي و سياسي ابن اثيـر موجـب شـد تـا               1.اش كرد  متولي كتابخانه 
وي بخـش   . رابطه و مناسبات وسيعي با مردم عصر خود اعم از خاص و عام داشـته باشـد                

هاي صليبي و حمله مغول به رشته تحريـر   ب خود را بخصوص در ارتباط با جنگ    اخير كتا 
نويـسي بـه نقـدهاي        ابن اثير ضمن وفاداري به سنت و شـيوه طبـري در تـاريخ              2.درآورد

خاصي در تاريخ دست زده است و در انتقاد بر طبري و ديگران غفلـت نورزيـده اسـت، و                    
دربـاره  . ري از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت         نقدهاي تاريخي او بر تاريخ طب      ايرادها و 

 و  الكامـل  تفـصيل كتـاب      ، اما به دليـل    اثير نيز كم و بيش تحقيقاتي صورت گرفته است         ابن
علاوه بر آن، چون او را پيـرو طبـري          . نياز دارد  آثار او تحقيقات بيشتري را        تنوع همچنين
كه اهميت ابن اثير حتي  اليدر ح.  لذا نگاه دست دومي به وي صورت گرفته است   ،اند دانسته

با وجود تاريخ طبري قابل انكار نيست، و از خصوصيات خاصي چون تعادل و تـوازن در                 
مطالب، توجه خاص به تاريخ معاصر، دقت و جستجو در منابع، تنوع اقتـصادي، فرهنگـي،       

  .گرايي برخوردار است اجتماعي و ديني، دوري از تعصب و واقع
دا با اقبال فراواني مواجه شد، ابن حجر عسقلاني آن را بهترين             از همان ابت   الكاملكتاب  

. كنـد  كه شنونده احساس حضور در رويدادها مي ايي گونه   هداند، ب   تاريخ در ضبط و روش مي     
هـايي   بـر آن ذيـل    ) ق674متـوفي   (همين مؤلف و ابوطالب علي بن انجب بغدادي خـازن           

 و بخصوص در شـرح تـاريخ        الكاملره به   بدون اشا ) ق685متوفي  ( ابن عبري    3.اند نگاشته
اثيـر، كتـاب      از معاصـران ابـن    ) ق647متوفي( نسوي   4. از آن استفاده فراوان كرد     دولت نهم، 

» كامـل «نظير و متضمن احاديـث امـم و بحقيقـت شايـسته نـام               را از نظر شيوه، بي     الكامل
.  او ياد كـرده اسـت      اهميت كار  اثير و    اولين مورخي است كه از ابن       وي احتمالاً  5.خواند  مي

                                                 
  .428، ص3 جالاعيان، وفيات .1
  بـا سـقوط سـلاجقه و خوارزمـشاهيان،         معاصـر دوره با پنج خليفه عباسي؛ از جمله ناصر و             ابن اثير هم   .2

زيـست كـه دو حملـه         پرحادثه دنياي اسلام مـي    او در يكي از ادوار      . و افول ايوبيان بود    فاطميان، آل زنگي  
 .بزرگ و وحشتناك؛ صليبي و مغولي را شاهد بود

 .332ص ،2ج ،تاريخ تاريخ نگاري در اسلام .3

: رياضـي، تهـران   ... ا  پـور و حـشمت      ، ترجمـه احمـدعلي تـاج      تاريخ مختصر الدول  ،  )1364( ابن عبري،    .4
  . به بعد84، ص24؛ همان، ج86، ص23، ج الكاملبه بعد؛ 291، 287، 284اطلاعات، صص

، 4علمي و فرهنگـي، صـص     :  تصحيح مجتبي مينوي، تهران    الدين منكبرني،   سيرت جلال ،  )1365( نسوي،   .5
3.  
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 1.انـد  نويس نيز از اين اثر استفاده شاياني برده ميرخواند و خواندمير و ساير مورخان فارسي   
هـا    از آن بهره  ... كه مورخان عربي نويس چون ابن واصل، سبط بن جوزي، يافعي و            كما آن 
 سـيزدهم    در قـرن   الكامـل   3. و ابوالفدا كتاب خود را از روي آن اسـتنتاخ كـرد            2ند،ا  هگرفت

 روزنتال در ميان آثار بجا      4.شد  ترين آثار تاريخي بود كه در مكه تدريس مي         هجري از مهم  
اي   داند كـه مطـالبش درحـد قابـل ملاحظـه            ي تاريخ عالم اسلام آن را بهترين اثر مي          مانده

ابن اثير را بخـاطر انـصاف و شـم انتقـاديش تحـسين                و بارتولد،  5سنجيده و متعادل است،   
  6.كند مي

  
  خلدون  ابن
نيـاز از تعريـف و معرفـي          شايد بي  مقدمهصاحب كتاب مشهور    ) ق736ـ 808(خلدون    ابن

اي عالم بود كه تحـصيلات خـود را در همـان جـا پـي               از خانواده  او زاييده تونس و   . باشد
اين، سر آغازي براي ورود به عرصـه        . گرفت و در سنين جواني وارد دستگاه حكومت شد        

رسد ظهور و سـقوط سـريع     به نظر مي7.ايان عمر از آن دست نكشيد    گشت كه تا پ    سياست
 و يا   مقدمهساز افكار عالي     ها در دنياي آشفته مغرب اسلامي و اندلس، خود زمينه          حاكميت

گره خورد و همين باعـث     با آن اوضاع   خلدون  سرنوشت ابن . حداقل يكي از عوامل آن بود     
قـضايي،   ندگي علمي، اداري، شهري، دربـاري،     هاي زندگاني عصر را از ز      شد تا تمام قالب   

اي در جغرافياي وسيع از تونس تا صحاري جنـوب و            زندان، عزلت گزيني و زندگاني قبيله     
اين تجربيـات شخـصي كـه در        . از آنجا تا غرناطه و در نهايت در مصر و شام تجربه نمايد            

                                                 
؛ 234،  239خيـام، صـص   : ، به كوشش محمد دبير سـياقي، تهـران        1ج ،حبيب السير ،  )1364( خواندمير،   .1

  . 573 به بعد و 166، صص2همان، ج
نگـاري در اسـلام،       ريخمجموعه مقالات تا  :  در ،»نگاري در اسلام    تطور تاريخ «،  )1361 ( گيپ، هاميلتون .2

  .33گستره، ص: قوب آژند، تهرانترجمه يع
  .35آگاه، ص: ، ترجمه كريم كشاورز، تهران1، جنامه تركستان، )1366( ولاديمير بارتولد، .3
  .67، ص1، جتاريخ تاريخ نگاري در اسلام .4
  .168، ص1 همان، ج.5
  .35، ص1، جنامه  تركستان.6
بنگـاه ترجمـه و نـشر       : ، ترجمه مجيد مسعودي، تهـران     خلدون فلسفه تاريخ ابن  ،  )1358( مهدي محسن،    .7

: ، تهران 3دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج    : ، در »خلدون  ابن«،  )1383( به بعد؛ يوسف رحيملو،      17كتاب، ص 
 .377 المعارف بزرگ اسلامي، صةمركز انتشارات دائر



 11 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  58

مـاع، تـاريخ و     فضاي عمومي عصر حاصل آمد در كنار اطلاعات عميق او از فرهنگ، اجت            
كتـاب  . تمدن اسلامي و شم انتقادي و روح كنجكاوي در تأليف مقدمه سـخت مـؤثر افتـاد                

اي از علـوم و مـشتمل    مقدمه به زعم تعداد زيادي از محققان در بردارنده هسته و نطفه پاره       
، تـاريخ، فلـسفه تـاريخ،       هاي مختلف اجتماعي، سياسي    بر نظريات بديع و ارزنده در زمينه      

 او به تصريح خود واضع علمي است به نام عمران كه حق انحصاري 1.باشد مي ... وياقتصاد
  2.آن وي است و كس با وي شريك نيست آن از
 ـ.  در تاريخ، دو اثر نسبتاً متفاوت دارد       خلدون  ابن  مقدمـه كتـاب    تـر  عبـارت صـحيح    هب

گونه كه   ما همان  در حقيقت يك پيكره واحد هستند، ا       العبرعنوان ديباچه كتاب     ه ب خلدون  ابن
 اساساً متفاوت با    مقدمهاند ذات و ماهيت و رويكرد         و ديگران تصريح كرده    خلدون  خود ابن 
بـديل، اساسـي و پرمعنـا و     ؛ شاهكاري بي  مقدمهكه    نتيجه آن .  و آثار ديگر است     العبر تاريخ

 ـ        العبر هر چند تاريخ     ،برخلاف آن . مفهوم است  و ه   در مواردي در تاريخ شمال آفريقـا يگان
، العبراز اين منظر تاريخ     . باشد  مجموع اثري معمولي و متوسط مي      منحصر بفرد است، اما در    

شـك پيونـد     بـي . نيـست ... اثيـر و   ابن ، مسعودي تر از تاريخ طبري،    در مجموع حداكثر مهم   
مورخان مسلمان وجود دارد و لاگوست به        آثار پيشينيان و   و خلدون  ابن عميقي بين مقدمه  

 3.رسيد به ظهور نمي   خلدون  كار ابن  كند كه اگر پيشگامي آن مورخان نبود،        ميدرستي اشار   
 آغاز شده »مقدمه بي«، مقدمهمحققان عصر ما در صدد اثبات اين مدعا هستند كه           اي از  عده

اي   بگونـه  مقدمـه  اما واقعيت امر آن كه ماهيـت و ذات           4و ربطي به آن سابقه بزرگ ندارد،      
در  خلدون  بيان ابن . نمايد  خ، فرهنگ و تمدن اسلامي ناممكن مي      است كه تفكيك آن از تاري     

او با ياد از مورخان مسلمان، بـر اهميـت آنـان            . دهد مواردي اين تداوم فكري را نشان مي      
صحه گذاشته و در مواردي كار خود را استمرار روند پيشين دانسته است و به صراحت در                 

   5.نمايد تأكيد مي  بكريمواردي به پيوند نوشته خود با مسعودي و يا
                                                 

  .، همان»خلدون ابن«لو،   رحيم.1
علمـي و فرهنگـي،     : ترجمه محمد پروين گنابـادي، تهـران       ،1، ج خلدون  مقدمه ابن ،  )1369(خلدون،     ابن .2

  .69 ،71صص
  .171، صخلدون بيني ابن جهان .3
 ، ترجمـه محمدحـسين وقـار،      تاريخ انديشه سياسي اسلام از عصر پيامبر تا امروز        ،  )1386(آنتوني بلك،    .4

  .27ص اطلاعات،: تهران
  .59، 61، صص1، جمقدمه .5
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  اثير و ابن خلدون ابن
 با يادي از مورخان مسلمان، آنها را به دو دسـته تقـسيم              مقدمهخلدون در ابتداي كتاب       ابن
اي ديگـر كـه      اي كه آنها را مورخان بزرگ اسلام خوانده و دوم؛ عده           دسته نخست؛. كند مي

مورخـان بـزرگ    عنـوان      بـه  ...عودي و اسحاق، مس  ابن از طبري، .  است همقلدان ناميد  آنها را 
اي بدست نداده تا روشن گردد كه منظـور و مـراد     اسلام نام برده، اما از مورخان مقلد نمونه       

كند و آنهـا را ناآگـاه    او از گروه اخير بسيار انتقاد مي . اند  از اين دسته چه كساني     خلدون  ابن
بـه   حين ياد از اين موضـوع،       در همقدمدر ديباچه    خلدون   ابن 1.داند به تحقيق در تاريخ مي    

روحـي و يـا تحقيقـي در آن          نگـاري و موانـع فكـري،       بيان دشواري دانش تاريخ و تاريخ     
اغلاط و اشتباهات مورخان پيشين كه اغلب از همـان مورخـان             به پردازد و در پي آن،     مي

 نام  در اين ميان از مورخاني چون ابن اسحاق، طبري و مسعودي          . پردازد بزرگ هستند، مي  
  2.برد كه داراي اغلاط فاحش هستند مي

گاه   هيچ،بندي خود از مورخان و در ساير موارد مرتبط  و در تقسيم مقدمهخلدون در     ابن
چرايـي و چگـونگي ايـن       . كند و با سكوت خاصي از وي گذشته اسـت          اثير ياد نمي    از ابن 

ي آن    اثيـر شايـسته     بنگردد؟ آيا به واقع ا     سكوت پرمعنا در چيست و به چه عواملي باز مي         
 هيچ يادي از وي ننمايد؟ پژوهش حاضر سعي كـرده پاسـخ             مقدمهدر   خلدون   كه ابن  نيست

در  خلـدون   گيري ابن  و موضع  رويه شايان ذكر است كه   . مناسبي براي اين پرسش ارائه دهد     
ه اثير موضع سكوت اختيار كـرد        در قبال ابن   مقدمهدر   خلدون  ابن. اثير دوپهلو است    قبال ابن 

و در رد، اثبات، توضيح و يا تفسير موضوعي به او استناد نجسته است، امـا بـرخلاف ايـن                    
اثير    ابن الكامل به شكل وسيعي از تاريخ       العبر، در تاريخ    شود   ملاحظه مي  مقدمه در    كه رويه

ايـن موضـع    .  اسـت  انجام داده ده و از آن اخذ، اقتباس و حتي رونويسي فراوان           كراستفاده  
 به شـرح ذيـل      مقدمه و    العبر خلدون با دو رويكرد مختلف در تاريخ        پهلوي ابن دوگانه و دو  
  .گردد بررسي مي

  

  اثير  ابنالكامل  والعبرخلدون؛ با تأكيد بر تاريخ  الف ـ ابن
 با ذكر نام و يا بدون يـاد از آن اسـتفاده فـراوان               الكامل از تاريخ    العبرخلدون در كتاب      ابن
بـراي    و رونويسي تا حدي است كـه مـصححان ايـن كتـاب             اين اخذ و اقتباس   . ه است برد

                                                 
 .3، 7 همان، صص.1

  . همان.2
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 ايـن منبـع   .اند  رجوع كردهالكامل به   العبر تصحيح و تكميل مطالب مغشوش و ناقص تاريخ       
 خاتمـه آن را اعـلام       الكامل،چندان ارزشمند بود كه به محض اتمام كتاب          خلدون  براي ابن 

لف صورت گرفته است و بـيش از         اين تأثيرپذيري و اخذ و اقتباس به اشكال مخت         1.كند مي
اي داشته و زواياي آن       آشنايي ويژه  الكاملبا تاريخ    خلدون  هر چيز نشان از آن دارد كه ابن       

 مورد بررسي   العبرخلدون در كتاب      اثير بر ابن    رو، تأثير ابن    از اين . شناخته است  را خوب مي  
  .و تحليل قرار خواهد گرفت

اي  اثيـر جـاي هـيچ شـبهه         خلـدون از ابـن      وان ابـن  هاي مكرر و استنساخ فـرا      ـ نقل قول  1
 گذارد كه وي بارها با دقت آن كتاب را مطالعه كـرده اسـت، چـرا كـه گذشـته از نقـل                     نمي

گذشته از مواد تـاريخي  . آورد اثير را از او مي مطالب، نكات و اشارات و نقدهاي خاص ابن     
هـا و نقـدها و       ريخي، تحليـل  هاي تا  گونه كه خواهد آمد، او تحت تأثير بينش         همان الكامل

. ق 628راي دوره طولاني تا سـال    نيز ب   الكامل كتاب. اثير قرار دارد    ابن اشارات روشنگرانه 
  و  فراسوي آنهـا، و براي جغرافياي وسيع جهان اسلام از كاشغر تا اندلس و از قفقاز تا يمن     

اثيـر در دو بعـد        ابـن . بود خلدون   منابع و مراجع مورخان و محققان و از جمله ابن           جمله از
در آن ايام    از مصادر و مراجع پراهميت و اصلي      » زمان و تاريخ  «و بعد   » جغرافيا مكان و «

نيز بسان ساير مورخان وحتـي بـسيار         خلدون  ابن. طولاني و در مواردي منحصر بفرد است      
ب اثير سود برد تا جايي كه در موارد متعدد تنها مصدرش همـين كتـا   بيش از ديگران از ابن    

پايـان كـلام    ...«: اثيـر بنويـسد     گاهي ناچار شد در پايان نقـل قـول طـولاني از ابـن              بود و 
در تاريخ سلاجقه، خوارزمشاهيان، حمله مغول، تـاريخ زنگيـان و            خلدون   ابن 2.»...اثير  ابن

اثير نقل و قول و حتي بدون ياد از وي استنـساخ              مكرر از ابن   ،هاي صليبي  ايوبيان و جنگ  
اي موارد    را از آن حذف نماييم، در پاره       الكامل  اي كه اگر مطالب تاريخ         گونه كرده است، به  

سبب    سخت آسيب خواهد ديد، بي     العبرمطلب در خوري باقي نخواهد ماند و كليات تاريخ          
 الكامـل اي موارد به تـاريخ        در تصحيح و تكميل پاره     خلدون  نيست كه مصححان تاريخ ابن    

در مـوارد    خلـدون،    ابـن  3انـد،   رقي اين نكته را گوشزد نموده     اند و مكرر در پاو     رجوع كرده 
از جملـه   . اثيـر تلخـيص و روايـت كـرده اسـت           ها را از ابـن      متعددي كليات اخبار سلسله   

                                                 
موسسه مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي،       : ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران    ،4ج العبر،،  )1363(خلدون،     ابن .1

  .24ص
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 يا در مورد ديگـر، هزيمـت        1.»اخبار آل مسافر را از كتاب ابن اثير نقل كرديم         «: نويسد  مي
 هم چنين در ياد از موضوع 2.صه كرده استسنجر در برابر ختاييان را از كتاب ابن اثير خلا        

هـاي    اخـذ و اقتبـاس     3.»كند  ابن اثير از بعضي مورخان ايراني روايت مي       «: نويسد  ديگر مي 
 خاتمـه   الكامـل  بحدي است كه وي ناچار شد آنجا كه مطالـب            الكاملاز كتاب    خلدون  ابن
آمده اسـت و ديگـر بـه آن         به پايان   ) اثير  ابن(كه بدين جا كتاب او      «: يابد، چنين بنگارد   مي

اي انصاف داشت كه در حـين اخـتلاف           به اندازه  خلدون  ناگفته نماند كه ابن    4.»نيفزوده است 
   5.روايات تاريخي منابع مختلف، بدرستي قول ابن اثير اعتراف كند

  در رو،  از اين  نداشت، الكاملد متعددي به ناچار راهي جز مراجعه به         ردر موا  خلدون  ـ ابن 2
كند كه كتـابش بـيش از حـد          كه خود نويسنده احساس مي     از آن بحدي پيش رفت     استفاده

المقدور از اتكـا بيـشتر بـه آن          لذا در مواردي تلاش نمود تا حتي      . تحت تأثير آن قرار دارد    
اي يافت در    ديگر رجوع كند و در مواردي كه منبع قرينه         خودداري كند و به منابع و مراجع      

 تـاريخ عتبـي،   به آثاري ديگر نظيـر      الكامل علاوه بر  بارها   وي. دنمودرنگ ن  استفاده از آن  
رجوع كرد، اما   ...  ابن خلكان و   الاعيان وفيات الدين، سيرت جلال   ابن حزم،  جمهره الانساب 

هرچنـد  .  در يك مقطـع طـولاني باشـد        الكاملاي در برابر     هيچ كدام از آنها نتوانست وزنه     
اثير را نداشته است، اما با فقـدان منـابع مهـم               ابن صرفاً قصد رونويسي از نوشته     خلدون  ابن

حتـي در    اعتمـاد زيـادي داشـت و   الكامـل بـه   خلدون  گذشته از آن، ابن   . ديگر مواجه بود  
. كند اثير نقل مي چنان از ابن هم ،مواردي با وجود منابع معارض و يا قرينه و آثار اختصاصي

 شـامي عمادالـدين اصـفهاني كـه         البـرق  جمله در تاريخ ايوبيان تنها چند مورد از كتاب         از
حتـي احـوال      اما در همان حال تاريخ اين دودمان و        6برد، اختصاصي آن سلسله بود، سود    

  .  نوشتالكاملالدين را با اتكا بر  صلاح
 به شكل تاريخ موضـوعي و       اثير به شيوه سنواتي نيست و        ابن خلافبر خلدون  ـ تاريخ ابن  3

لذا در مـوارد    . اي تأليف شده است    ر مواردي بر حسب منطقه    ـ دودماني و يا د     اي يا سلسله 
                                                 

 .734، ص3 همان، ج.1

 .117، ص4 همان، ج.2

 .126، 163، 165 همان، ص.3

 .24 همان، ص.4

 .376 همان، ص.5
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 بيـشتر اثيـر    همين وابستگي او را به تاريخ ابـن  ه و شد اي مطالب و موضوعات تكرار     عديده
يـاد از حـوادث آل      در بيان سلسله سلاجقه مجبور به       به ناگزير    به عنوان نمونه  . ه است كرد

ز آل بويه از آل زيار و بـر عكـس از آن              عباسي شد، و يا درحين سخن ا       بويه و يا خلفاي   
 خلـدون   اثير بود، لزوماً مراجعه ابن      ديگري ياد كرد و چون در همه اين موارد اغلب منبع ابن           

  .به وي مكرر و افزون گشت
 و بخصوص با خاتمه تاريخ طبري، خلدون با فاصله گرفتن از قرون نخستين اسلامي    ـ ابن 4

  صـرف  اي كه در مواردي كار بـه رونويـسي         گونهه  د، ب شو متكي مي بيشتر   الكاملبه تاريخ   
اثير را در مـورد آل زنگـي و           ناخود آگاه، حق انحصاري ابن     خلدون  جمله ابن  از. دانجام مي

كـه در مـواردي بـه خـاطرات      اي به گونـه   قبول دارد ) صليبي(آل ايوب و نبردهاي فرنگي      
از غرب به شرق يعني از شمال آفريقا         الكامل از طرفي اتكاء وي به       1.كند اثير استناد مي    ابن

اي كه در بحث از مناطق مـاوراءالنهر و          يابد، بگونه  به آسياي ميانه و ماوراءالنهر افزايش مي      
ــسله ــاره سل ــان، درب ــان ســلجوقي، عــصر ســنجر،  هــاي خاني ــا و تركمان ــان، غزه  غوري

خلـدون     ابن . است الكاملخوارزمشاهيان و مغول تنها مرجع و منبع مهم و منحصر بفرد وي             
 در مورد هزيمت    به عنوان نمونه  . كند  اعتراف مي   الكامل خود به اين تلخيص و رونويسي از      

 و  2»كـنم  اثير خلاصه مي    اخبار اين واقعه را از كتاب ابن      «: نويسد سنجر در برابر ختاييان مي    
 كتـاب   يا كه اين مطلب را از كدام منبع       اثير مبني بر اين     يا حتي نكات خاص مورد اشاره ابن      
 و يـا اخـتلاف روايـات        3پـردازد  دهد و به بيان آن مي      اخذ كرده است، مورد توجه قرار مي      

 اخبـار قـدرخان و حـوادث عـصر خانيـان در             4.كنـد  اثير را نيز گوشزد مي      مورد اشاره ابن  
اينكه، حتي در تاريخ عـراق، كـه     كما5.اثير رونويسي كرده است    روزگار سنجر از كتاب ابن    

اثير بود چـرا      هاي حاكم بر بطايح صرفاً از ناحيه ابن        اشاره به خاندان   ران بود، نگا مهد تاريخ 
اثيـر بـر       پس سيطره ابن   6.اثير از آنها ياد نكرده است       كسي غير از ابن    خلدون  كه به قول ابن   

اثير در موارد متعددي مطلبي را         حتي در تاريخ عراق نيز وجود دارد چرا كه ابن          العبرتاريخ  
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اثير  جز ابن خلدون اثير متذكر آن نيست، يا حداقل ابن كه ظاهراً هيچ كس جز ابن     بيان داشته   
هر چند ناگفته نمانـد كـه يكـي از مهمتـرين منـابع              . منبعي براي آن در دست نداشته است      

  .باشد شمال آفريقا همچنان ابن اثير مي در خصوص مغرب اسلامي و خلدون ابن
  اما اين بـدان معنـا نيـست كـه وي           ، برد  فراوان هرهاثير ب   از كتاب ابن   خلدون  اگر چه ابن  

 نقادانـه   رديموا بلكه در    ، را نقل كرده است     الكامل بدون تحقيق و بدون چون وچرا مطالب      
اين نحوه برخورد حاكي از دقـت و        . گيرد نمايد و بر او خرده مي      گيري مي  در برابر او موضع   

خلـدون متـذكر ايـن نكتـه          ستا ابـن  در همين را  . به تحقيق و بررسي است     خلدون  علاقه ابن 
او درباره استيلاي ختاييان بـر تركـستان و بـلاد           . گردد  اهميتش نقل مي   ه دليل شود كه ب   مي

. اثير اين خبر را بس آشـفته آورده اسـت           ابن«: نويسد ماوراءالنهر و انقراض دولت خانيه مي     
 ـ                   از خـدا   . ستزيرا اخبار اين دولت، يعني دولـت خانيـه در كتـاب او روشـن و واضـح ني

خواهيم كه عمر مرا دراز كند تا در اين باب به تحقيق پردازم شايد به چيزي دست يـابم                    مي
در اينجا نتوانستم با . آنگاه بار ديگر به تلخيص آن بپردازم      . كه در آن گمان صحت توان برد      
. تاثير مطلب را به طور واضح نقل نكرده اس ـ           زيرا ابن  ،كنم رعايت ترتيب حق مطلب را ادا     

 بيان 1،»...آيد اين است كه اثير به دست مي در هر حال حاصل آنچه از يكي از طرق نقل ابن 
 نخـست؛  :نمايـد  نياز از توضيح است، اما ذكر دو نكته ضروري مـي           واضح، و بي   خلدون  ابن

 ؛دوم. كنـد   تا حدي كه بسان آرزويـي تجلـي مـي          ، ولو تكميلي  ،به تحقيق  خلدون  علاقه ابن 
خلدون، كه بسان     ابن اثير است كه حتي تلاش فراوان و تحقيق         يت مطالب ابن  اهمدهنده    نشان

رسـاند و هـم      اثير را مي    آرزويي بود، نتوانست چيزي بر آن افزايد و اين هم اهميت كار ابن            
  .دهد را به آن نشان مي خلدون اعتماد ابن

.  اسـت الكامـل ه خلدون درباره منابع مورد استفاده از جمل     مورد ديگر داوري نقادانه ابن    
 از اتكـاء    ،المقدور با رجوع به منابع ديگر      در صدد بود تا حتي     خلدون  گونه كه آمد ابن    همان

ستجو نـه تنهـا از      جدر مواردي اين    .  بكاهد و نوشته خود را تحقيقي نمايد       الكاملبيشتر بر   
.  يافـت   وابستگي بيشتري بـه آن     ،اثير نكاست بلكه در مقايسه با آثار مشابه         اتكايش بر ابن  

در مورد تصرف قلعه شيزر دو       خلدون  ابن.  ابن خلكان است   الاعيان وفياتيكي از اين منابع     
ميان آنچـه ابـن خلكـان    «: نويسد او مي. آورد اثير را مي    روايت مختلف از ابن خلكان و ابن      

زيرا  تر است،  اثير درست   اثير آورده است پنجاه سال فاصله است، قول ابن          آورده، و آنچه ابن   
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 گذشـته از منحـصر بفـرد        1،»فرنگيان در اوايل سال پانصد چيزي از شام را تصرف نكردند          
 نسبت بـه سـاير    را دقت و درستي مطالب آن  ،به آن  خلدون   ابن مراجعه مكرر  ،الكاملبودن  
  .رساند ميمنابع 
اثير قرار    بينش و ديدگاه ابن    ها تحت تأثير   ها و تحليل   در مواردي در ارزيابي    خلدون  ابن

مـن در تـاريخ جنـگ       «: كند كـه   اثير درباره جنگ جمل تأكيد مي       از جمله ابن  . رفته است گ
. و معتمد بـوده  ام زيرا او موثق جمل جز روايت ابوجعفر طبري روايت ديگري را نقل نكرده 

 2.»اند و هر يك به ميل خود تصرفاتي نموده        زائد كرده  مورخين ديگر روايات پر از حشو و      
اين بـود   «: نويسد آورد و مي   رح جنگ جمل تقريباً همين عبارت را مي       نيز در ش   خلدون  ابن

كتاب طبري از اين رو بر . واقعه جمل، آن سان كه ما از كتاب ابوجعفر طبري خلاصه كرديم
به دور   و مورخين ديگر هست    هايي كه در كتاب ابن قتيبه      سو نگري  اعتماد كرديم كه از يك    

اثيـر از   كـه ابـن   نظر شباهت تامي به هم دارند جز ايـن       هسته اصلي هر دو اظهار     3.»باشد مي
مورخاني كه دخل و تصرف و يا روايات مملو از حشو و زوائد دارند مـصداقي بـه دسـت                    

 بـه   پرسـش اين  . به عنوان نمونه از ابن قتيبه ياد كرده است         خلدون  كه ابن  دهد، در حالي   نمي
جمل دچار يك سونگري شده است      آيد كه ابن قتيبه در كدام اثرش درباره جنگ            وجود مي 

 المعـارف قتيبه يك كتـاب تـاريخي        از ابن . متذكر آن شده است    محض نمونه  خلدون  ابن كه
 جنگ جمل مطلب خاصي ندارد كه يك        ي   و درباره   است بجاي مانده است كه بس مختصر     

 منسوب  الامامه والسياسه خلدون در اين ميان كتاب        شك مراد ابن   بي. سونگري خوانده شود  
هرچنـد انتـساب كتـاب      . باشد كه درباره جنگ جمل طول و تفـصيلي دارد          به ابن قتيبه مي   

ايـن اثـر را از ابـن قتيبـه           خلدون  مورد مناقشه جدي است اما ظاهراً ابن       السياسه الامامه و 
  .تصور كرده است

  

  اثير و ابن خلدون ب ـ مقدمه ابن
 و الكامـل ترين مورخان به تاريخ  گاهخلدون از آ     بدون ترديد ابن   ، با توجه به مطالب مذكور    

 و در مواردي تنها مرجع آن بود و العبرترين منابع تاريخ   از مهماين كتاب. محتواي آن است
خلدون بر اساس مـواردي كـه اشـاره رفـت، از ارزش و                ابن.  بدان مديون است   العبرتاريخ  
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اثير اعتماد فراوان دارد، و       ناو به اب  . ش واقف است  كتاباثير و تأثير آن در        اهميت فراوان ابن  
در ايـن نكتـه     . كنـد  گونه با سايرين به اهميت و برتـري آن اعتـراف مـي             در داوري مقايسه  

اثيـر آگـاهي و اطـلاع         هاي ابـن   ها وتحليل  ها، نگرش  خلدون از بينش     نيست كه ابن   ترديدي
 ـ  بحث اين است كه چرا ابـن        اهميت در ادامه   با مهم و    پرسش. كافي داشته است   در  دونخل

اثير را از قلـم        در حين ياد از مورخان بزرگ ابن        آن  و حتي در سراسر    مقدمهديباچه كتاب   
.  است العبردار تاريخ    ترين سهام  اثير بزرگ   كه ابن   در حالي  1،ه از وي ياد نكرد    هيچ  و هانداخت
 اثيـر را تلخـيص و       محابا و حتي با نوعي افـراط، نوشـته ابـن            بي  العبر در تاريخ  خلدون  ابن

ايـن  .  در يـاد از مورخـان بـزرگ از او يـادي ننمـود              مقدمهرونويسي نمود، چرا در كتاب      
 در مقدمه ناشي از چيـست؟   الكاملخلدون در حق صاحب توجهي ابن سكوت سنگين و بي  

 را نداشت تـا در       آن ، شايستگي وي است؟ آيا واقعاً     مقدمهترين غايب     بزرگ اثير  ابن و چرا 
  ! د؟ نيز يادي از وي بشومقدمه

تحليـل تـاريخي و مـاهيتش         حـاوي تفكـر و     مقدمهشايد تصور شود كه چون مطالب       
اگـر  . گنجد نميمقدمه   است، از اين روي در منظومه مباحث كتاب          الكاملمتفاوت از تاريخ    

 تفاوت مـاهوي ميـان       آن چنان  شد، چرا كه   نظر مي  گونه باشد، بايد از ديگران نيز صرف       اين
خلدون در     كه ابن  ، در حالي  نيست... سيف بن عمر، طبري، مسعودي و     اسحاق،   اثير با ابن    ابن

 ايـن برداشـت و      2.ه اسـت  دسته را در زمره مورخان بزرگ اسلام نام بـرد         اين   مقدمهكتاب  
بلكـه   تواند تـصادفي باشـد،      باشد و هم نمي    مقدمهاثير در     تواند توجيه غيبت ابن    تصور نمي 

 بـه آن    مقدمـه در   خلـدون    مواردي اسـت كـه ابـن       اثير در   عامدانه و ناشي از پيشگامي ابن     
 آشـنايي تمـام و كمـالي بـا تـاريخ            پيشتر ذكر شد،  گونه كه    همان خلدون  ابن. پرداخته است 

 ه، لذا در همان راستا از بينش و نگرش نقد گونه و تحليلي وي نيز آگاه بود                ه و  داشت الكامل
هـاي   اثير و بيـنش     ه طرح نام ابن   ، ب العبر برخلاف تاريخ    مقدمه تا در كتاب     هترجيح داد ولي  

 بـه آن بـاز      مقدمـه اثيـر در      بعبارت ديگر سرّ و راز غيبت ابن      . نقدگونه تاريخي وي نپردازد   
در نقـد و رد مطالـب مورخـان پيـشين بـا              ،خلـدون   هاي ابن  اي از انديشه   گردد كه پاره   مي

نقـد تـاريخي    اثيـر پيـشگام       در واقـع ابـن    . اثير حاصل آمده اسـت      الگوپذيري شديد از ابن   
كند، در اين نكته   هيچ از وي ياد نميمقدمهدر  خلدون كه ابن  رمز و راز آن وخلدون بود ابن
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در حـق   مقدمـه   در   خلـدون   توجهي ابـن   لطفي و بي    حال با اين حساب علت كم     . نهفته است 
  .گردد  روشن ميالكاملصاحب 

اق، طبـري و مـسعودي   اسح چون ابن  بر مورخان پيشين   خلدون  ـ از جمله مواردي كه ابن     1
: نويسد خلدون مي    ابن 1.همان موضوع استيلاي تبابعه بر شرق و غرب عالم بود          ايراد گرفت، 

اساس كه همه مورخان درباره سرگذشت تبابعه، پادشاهان يمن و           ديگر اخبار سست و بي    «
پـردازد و    او سپس به طور مشروح به رد اين خبـر مـي           » ...اند و  جزيره العرب روايت كرده   
 كـه قبـل از وي بـا دلايـل          2شمارد همان مطالب ابن اثير اسـت،       تقزبياً مواردي را كه بر مي     

اثير   نيز تقريباً همان دلايل ابن     خلدون  محكم آن رخداد ادعايي را نقد و رد كرد و دلايل ابن           
  . استالكاملدر 

نش پـسرا  انـد تبُـع پادشـاه يمـن،     نويسد كه طبري و ساير مورخان كه مدعي اثير مي  ابن
اش را به روم شرقي و رم فرستاد و آنجا را             حسان و شمر را به چين و سمرقند و برادرزاده         

قـوم  ) شـاه ساسـاني   (پـس از قبـاد      «.: نويسد محاصره و تصرف كردند و از قول طبري مي        
 ابن اثير ضمن نقل اين روايت به نقد و رد آن پرداخـت             3.»حمير، به پادشاهي ايران رسيدند    

   4.شود، آن را مردود دانست دي كه در ذيل به آن اشاره ميو به دلايل متعد
كرد كه پس از قباد پسرش خسرو انوشيروان جانشين            دليل تاريخي مطرح     نخستاثير     ابن 

 دومين استدلال با استناد بـه اوضـاع جغرافيـايي،         . او شد و ذكري از قوم حمير نشده است        
باشـد؟ كـه       جمعيت يمن چقـدر مـي      مگر«: اجتماعي و اقتصادي يمن مطرح نمود و نوشت       

هاي پهنـاور و     اي از آنها در محل براي پاسداري شهرها بماند و سايرين راهي سرزمين              عده
با اين مقايسه تـاريخي       سومين دليل در رد آن،     5.»پرجمعيتي چون چين، ايران و روم شوند      

 خود كـه    مسلمانان با وجود كثرت جمعيت و بسياري پهناوري كشورهاي        «انجام گرفت كه    
پـس چگونـه    . يمن كمترين قسمت آن بود، موفق به تسخير قسطنطنيه و پيرامون آن نشدند            
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اثيـر   خلدون اين نقد ابن      ابن بدون ترديد  1.»شاهان يمن توانستند اين فتوحات را انجام دهند       
يـن  اثير و با تسري دادن ا      را ديده و از آن تأثير و الگو پذيرفته، اما زيركانه بدون ياد از ابن              

اثير اغلاط بيشتري از مورخان را       نمونه به موارد مشابه به همان شيوه و سبك استدلالي ابن          
 ابن اثيـر در     2.نشان داد و يكي از اين موارد مهم همان قضاياي تبُابعه و فتوحات آنها است              

خلـدون الگـويي تعليمـي        اثرش نقدهايي اين چنين دارد كه با توجه به موارد فوق براي ابن            
  .شود  ميمحسوب

 ،اثير در يكي ديگر از نقدهايش به ظرفيت و استعداد جغرافيايي و اقتـصادي منـاطق           ـ ابن 2
هاي او همـان اسـتعداد       اي روايات يكي از ملاك      جويد و براي ارزيابي و نقد پاره        استناد مي 

بر نقش عوامـل جغرافيـايي و بـه تبـع آن عامـل               او هوشيارانه . اجتماعي و اقتصادي است   
وي با همين شيوه استدلال، نظر عماد كاتـب         . كند  در تحولات تاريخي تأكيد مي     »جمعيت«

الدين زنگي در مقابل     هزار نفري سيف    مؤلف البرق الشامي را در مورد شمار سپاهيان بيست          
گويي عمـاد كاتـب آن را بخـاطر          اثير ضمن بيان علت اغراق     الدين نقد و رد كرد؛ ابن       صلاح

اثير در ادامه بـه نحـو جـالبي          ابن. داند الدين مي   ش يعني صلاح  بزرگ جلوه دادن كار سرور    
دانستم كه موصل و توابعش تا فرات روي هم چقدر عرض و طول               اي كاش مي  «: نويسد  مي

   3.»دارد كه در آن بيست هزار سوار باشد
آميز اطرافيان ملكه سبا خـود يكـي ديگـر از            اثير از افسانه اغراق    همچنين نقد و رد ابن    

به آمار و ارقـام، مجـدد        اثير در اين موضع همين نقد را با استناد          ابن .ي جالب اوست  نقدها
از جمله عظمت پادشاهي بلقـيس، دامنـه فرمـانروايي و بـسياري            . دهد مورد تأكيد قرار مي   

اند كه در تحت امر      كه گفته  او ضمن اشاره به اين    . نمايد لشكريان او را با طعنه و كنايه رد مي        
صاحب چهار هزار مرد جنگي بودند       ادشاه حضور داشتند كه هر كدام از آنها        پ 400بلقيس  

 هزار نفر زير فرمان 12 سپهسالار بود كه هر كدام 12 وزير و 300و همچنين بلقيس داراي 
 گروهي ديگر در     كه گويد گونه موارد مي   در ادامه با همان لحن نقدگونه خود در اين        . داشتند

خردي و ناداني ايـشان اسـت، و در رد ايـن همـه ادعـا                  كه نشانه بي   اند باره مبالغه كرده   اين
كه درست حساب كنند تا اندازه       يك ساعت به فكر نيفتاد     بزرگي، دروغي بدين «: نويسد مي

گمان از چنـين سـخن       اي داشت بي   اگر او از عدد و رقم سررشته      . ناداني خويش را دريابند   
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وي زمـين از زن، مـرد، پيـر، جـوان و بچـه              زيرا همـه مـردم ر     . كرد ناروايي خودداري مي  
بيست پنج ساله باشند،     تعدادشان به آن اندازه نيست و چگونه ممكن است اين همه مردمان           

 دانستم كساني كه از بيست و شش سال بيشتر و كمتـر داشـتند              در اين صورت اي كاش مي     
را همه مـردم    كردند چقدر بودند زي    وري مي  بجاي سربازي و كشاورزي كار گروهي و پيشه       

 ايـن دقـت در      1.»با اين وصف باز يمن گنجايش آن همه سرباز را نـدارد           ... سپاهي نيستند 
خلـدون را     توانست ذهن نقاد ابـن     شك مي  ارزيابي استعداد منطقه و اتكا به آمار و ارقام بي         

تحت تاثير قرار دهد تا با استناد به چنين نقدهايي به نقد آمـار و ارقـام مطالـب طبـري و                       
  .عودي بكشاندمس

اسرائيل در صحراي     توانست الگويي براي رد تعداد سپاهيان بني       آيا امثال اين نقدها نمي    
 آيا همين موارد    2.بر مسعودي ايراد گرفت    خلدون   مواردي بود كه ابن     جمله سينا باشد كه از   

 دونخل توانست نطفه نخستين و اولين بارقه نقد تاريخي را در ذهن خلاق و ابتكاري ابن نمي
اي اسـتيلاي تبابعـه و        قطعاً از نقد و رد خبـر افـسانه         خلدون  با اين وصف، ابن   . ايجاد نمايد 

اثير آگاهي قطعي داشت، اما از پيشگامي او در ايـن بـاره چيـزي                مواردي مشابه توسط ابن   
 به نوعي در حق او اجحاف ورزيد، اما به ناچار در مقدمهاثير در  نگفت و با حذف كامل ابن

رغـم    بـه  مقدمـه  از آن استفاده فراوان برد و بايد تصريح كرد كه صـاحب              العبر   ريخبخش تا 
اثير، حرمت فضل و اهميت او را تـا           هاي مكرر و الگوپذيري از ابن      حجم بالاي اخذ اقتباس   

از . اثيـر دارد    هايي بـه ابـن     توجهي در موارد ديگر بي    خلدون  ابن. حد زيادي ناديده انگاشت   
اي   كنـد، بـه گونـه        تاريخ حمله مغول را از ابن اثير و نسوي نقـل مـي             كه جمله با وجود آن   

رغم نقل قول مكـرر و    اما به3گويد، برانگيز از نسوي و از اعتماد به كتابش سخن مي     تحسين
 در حالي كه نسوي خود 4.گذرد تفاوتي خاصي از كنار او مي اثير به نحوي با بي    متعدد از ابن  

   5.برد كند و خود از آن بهره مي تراف مي اع الكاملبه اهميت و برتري
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را بـا   خلـدون  ـ يكي ديگر از مواردي كه شايد تأثيرپذيري و يا حداقل مشابهت تفكر ابن           3
اثيـر   ابـن . رساند تأكيد هر دو بر صحت اصالت نسب علوي فاطميان مصر اسـت             اثير مي  ابن

مـن  «: نويسد خاصي مي ضمن نقل نظر مدعيان مخالف انتساب فاطميان به علويان با تأكيد            
هـيچ  ) مصر(از گروهي از اعيان و بزرگان علوي تحقيق كردم آنها در صحت نسب علويان               

 مولف تاريخ آفريقيـه     ؛ او در ادامه با اشاره به ادعاي امير عبدالعزيز         1.»شك و ريب نداشتند   
ني كه در   كنم با اينكه از بيان آنا      من مضمون و معني گفته او را نقل مي        «: نويسد مي و مغرب 

اثير در جنجال صحت نسب علويـان        سان ابن   بدين 2»جويم اند تبري مي   نسب آنها طعن كرده   
اي كه در عـصر      ورزد و محضرنامه   بر صحت نسب علوي آنها تأكيد مي       سلسله فاطمي مصر  
او اسامي . داند  در رد نسب آنها نوشته شده بود را تا حدي اجباري مي،خلافت قادر عباسي  

خـرزي،   اكفـاني، ابـن    ازرق، ابن  بطاوي، ابن  برادرش سيدرضي، ابن   د سيدمرتضي، افرادي مانن 
 ابوجعفر نـسفي و ابوعبـداالله       ،نسوي قدوري، صميري،  ابوالعباس ابيوردي، ابوحامد، كشفلي،   

 همچنـين بـر نقـش و تـلاش          3آورد، بن نعمان فقيه شيعه كه نسب آنها را تكذيب كردند مي          
نيـز طرفـدار همـين نظـر يعنـي           خلدون   ابن 4.يان اشاره دارد  قاضي ابوبكر باقلاني در اين م     

جويي  انكار آن را از سوي عباسيان، ناشي از تقرب . صحت نسب علوي فاطميان مصر است     
 او در بررسي اين موضوع طبـق معمـول          5.عباس به آنها نوشته است     پيروان و اطرافيان بني   

جايي كشيد كه قضات بغداد عدم انتـساب  اين امر ب  «: نويسد اثير مي  بدون اشاره به نوشته ابن    
 آنها را بخاندان پيامبر تصديق كردند و گروهي از مـشاهير روزگـار ماننـد شـريف رضـي،                  

البطحاوي، و دانشمنداني چون ابوحامد اسفراييني، قـدوري، صـميري،           برادرش مرتضي، ابن  
مـت در بغـداد در روز       نعمان فقيه شيعي و ديگر معاريف ا       ابوعبداالله ابن  اكفاني، ابيوردي،  ابن

اثيـر بـر      همچنين او بسان ابن    6».معيني براي شهادت حاضر شدند و بدين امر گواهي دادند         
سـان بيـشتر مطالـب      بـدين 7.نقش و تلاش قاضي ابوبكر باقلاني در اين ميـان اشـاره دارد            

                                                 
 .88، 89، ص13ج الكامل، .1

 .89 همان، ص.2

 . همان.3

 .87، 88ص، 13 همان، ج.4

 .36، 41، 251، 300، 341ص ،1، جمقدمه .5

 .40 ص همان،.6

 .39 همان، ص.7



 11 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  70

ذار در  خلدون به نوعي بازگوكننده و تكرار نوشته ابن اثير با همان اسامي و افراد تأثيرگ                ابن
 خلـدون  كه با توجه به اين شباهت مطالب و همچنين تأكيدي كه ابن         نتيجه اين . آن باره است  

اثير و   اثير بر صحت نسب علوي آنها دارد، تا حدي گوياي تأثيرپذيري از متن ابن              بسان ابن 
در  خلـدون    اما طبق معمـول، ابـن      ،دو در اين ميان است     همچنين حداقل مشابهت تفكر اين    

  .نمايد اثير هيچ يادي از او نمي رغم تكرار نوشته ابن ه بمقدمه
از » دخول اعراب به افريقيه   «ق در بحثي تحت عنوان      442اثير در ذيل حوادث سال       ـ ابن 4

كشي  چگونگي و چرايي هجوم و يا مهاجرت قبايل به افريقيه با هدايت فاطميان براي انتقام              
هـا و     مكـرر از ويرانـي     ،ن واقعه در چند موضع    اثير ضمن بيا    ابن 1.كند از ابن باديس ياد مي    

اعـراب در   «: نويـسد  او مـي  . هاي ناشي از اين حركت با تأكيدي تمام ياد كرده است           خرابي
چنين ساير   او هم2».آنجا اقامت گزيدند و متوطن شدند و به تباهي در اطراف بلاد پرداختند

زغبه شهر طـرابلس را در سـال        اعراب  «: نويسد شمارد و مي   اقدامات مخرب آنها را بر مي     
ق تصرف كردند و به پيروي از اعراب رياح و اثبج و بنوعدي رو به افريقيـه نهادنـد و                    446

چنـين نوشـته      او هـم   3».راه را بر رهگذران بريدند و به تباهكاري در آن سرزمين تاختنـد            
و تبـاهي در     راههـا را بـر رهگـذران بريدنـد           .آباديهاي را بباد تاراج گرفتند    ) آنها(«: است

مزارع نموده درختان بارور را قطع و شهرها را محاصره كردند و مردم دچار تنگي و بـدي                  
اي هرگز بر آن     كه چنان بليه   و مسافرت قطع شد و بلايي به افريقيه فرود آمده          احوال شدند 

از  بند خود و با تأكيد خاصي نه تنهـا           عاثير مكرر با ترجي     بدين ترتيب ابن   4».نازل نشده بود  
از نيز   خلدون  ابن. داند نظير در افريقيه مي    كند بلكه آن را بلايي بي      اين هجوم ويرانگر ياد مي    

 اين تهاجم هلالي    ي   در نتيجه  ، از ويراني و نابودي عمران و حضارت در افريقيه         منظرهمين  
يم سـل  هلال و بني   آغاز قرن پنجم كه قبايل بني     «: نويسد  او در موضعي ديگر مي     5كند، ياد مي 

سوي افريقيه و مغرب شتافتند و مدت سيـصدسال در آن نـواحي سـكونت گزيدنـد و بـه                    
كه پيش   زندگي خود ادامه دادند و سرتاسر آن كشور بيرونق و ويران شده است در صورتي              
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سان   بدين1.»هاي ميان سودان و درياي روم آبادان بوده است  از مهاجرت آنان كليه سرزمين    
رباره هجوم هلالي به شمال افريقا از چنان شباهتي برخودار اسـت            در نهايت نگاه اين دو د     

يك مرجـع    خلدون  كه او براي ابن    اثير از يك سو و اين      گمان با توجه به پيشگامي ابن      كه بي 
هرچنـد بايـد    .  است، تأثيرش را در اين ميان نبايد ناديده انگاشـت          شده   مي اصلي محسوب 

به همان تقابل عمران بدوي و شـهري         باره ر اين د خلدون  خاطر نشان كرد كه فراز بحث ابن      
 همانا ويراني و تخريب     ،جويي گردد كه به زعم او خوي و عادت اعراب پس از غلبه            باز مي 
 و 3 نظرات اين مورخان را تعديل كرده، است كه تحقيقات جديد تا حدي    ذكر شايان  2.است

 دو مـورخ صـورت پذيرفتـه        هاي مشترك اين   جا با هدف نشان دادن ديدگاه       ذكر آن در اين   
  .است

پـردازش آن دو   گيري واثير در موضع با ابن خلدون در مشابهت فكري ابن از موارد مهم ـ5
  .گذار حكومت موحدون استاز شخصيت محمد بن تومرت بنيان

 تومرت بر چنـد نكتـه   ابن اقدامات رفتار و در شرح نسبتاً مفصلي از شخصيت و اثيرابن
كـه او را  دوم اين 4.شمارد ميالسلام عليهحسن او را از علويان بنيت آن كهنخس. ورزدتأكيد مي

 عالم به شريعت اسلام، حافظ حديث، آشنا به اصول دين و فقه، آگـاه و               فاضل، مردي فقيه، 
ه پرهيزكار شمرد كه او را مردي پارسا و سوم اين5.متبحر در علوم عربي توصيف كرده است

هل امر به معروف و نهي از منكر قلمداد كرده اسـت، و مـوارد و                چهارم ديگر او را ا     6.است
هايي را در اين ميان گزارش كرده كه چگونه در برابر كارهـاي نكوهيـده و خـلاف                   مصداق

كـه او اطاعـت از       در نهايـت ايـن    . كـرد  ايـستاد و از حـريم شـريعت دفـاع مـي            شرع مـي  
كرد و   داشتند، رد مي    مرعي نمي  هايي مانند مرابطون كه به زعم او حدود شريعت را          حكومت

تـومرت يـاد      تـا حـدي بـا تحـسين از ابـن           ،اثير سان ابن   بدين 7.معتقد به مبارزه با آنها بود     
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اثير نيـست بـه      هاي ابن  شباهت به ديدگاه    با نگاهي كه بي    مقدمهخلدون نيز در      ابن. نمايد مي
 فقيهان مغرب كه دربـاره      او در اين ميان ادعاي جمعي از      . تومرت پرداخته است   دفاع از ابن  

كنـد و آن را ناشـي از حـسادت آنهـا             اند، رد مـي    جويي پرداخته  تومرت به طعن و عيب     ابن
ورزد و ادعاي ديگران را در رد        تومرت تأكيد مي   نيز بر نسب علوي ابن     خلدون   ابن 1.داند مي

تار آنها يـاد  تومرت با حكومت مرابطون و تقبيح رف       همچنين از مخالفت ابن    2كند، آن نفي مي    
نمايد و بـر پارسـايي، پرهيزكـاري و شـكيبايي او در برابـر ناملايمـات اصـرار دارد و                      مي

دانستم اگر اين همه پرهيزكاري و پارسايي در  بنابراين اي كاش مي«: نويسد گرانه مي پرسش
س مطـالبي كـه هـر دو        سان رئو   بدين 3»راه خدا نبوده است چه قصدي از آن داشته است؟         

هر چند در اين راسـتا      . اند، به شكل بارزي به هم شباهت دارد        تومرت بيان داشته   ابندرباره  
گيـري آن دو از       موضـع  گمـان  ياد كرد اما بـي     خلدون  اثير بر ابن   بايد با احتياط از تأثير ابن     

ارتباط بـا هـم دانـست و ناديـده           آن را بكلي بي    توان كه نمي  چنان شباهتي برخوردار است   
  .انگاشت

ي ايـن مـوارد      از جملـه  . گرا است و اعتقادي بـه خرافـات نـدارد          اثير مورخي واقع   ـ ابن 6
در سرنوشت ابناء بشر و تعيين ساعت سـعد         » تأثير كواكب و نجوم   «اعتقاداتي مانند باور به     

كرد وحتي معتقدان چنين  گونه باورها و اعتقادات را به شدت رد مي اثير اين ابن. و نحس بود
از قتل ابوطالب سـميرمي وزيـر        نمونه روايت وي  عنوان     به .گرفت ه مي باورهايي را به سخر   

حمام منجمان طالع وي را گرفتند تـا سـاعت سـعد و               وقتي در  ،سلجوقي به دست باطنيان   
بدو گفتند كه اكنـون بـسيار       . نحس خروج از بغداد و سفر به همدان را براي او تعيين نمايند            

دي از دست خواهد رفت و حتي بر اين اساس          مناسب و چنانچه درنگ كند چنين طالع سع       
 نداشت چـون در همـان    در براما سخن منجمان هيچ سودي   مانع از غذا خوردن او گشتند،     

 كه منجمـين بـه همـان        ق582چنين در ذيل حوادث سال        او هم  4. به قتل رسيد    وي ساعت
ر ميـان   هاي مهلك كه پاي انوري شاعر مشهور د        واقعه مشهور قران نحسين و وزش طوفان      

و هيچ   درست در نيامد  ) منجمين(وقتي اين سال فرا رسيد پيشگويي ايشان        «: نويسد بود مي 
خلـدون     ابن 5.»بدين گونه خدا دروغ بودن سخنان منجمان را آشكار ساخت         ... بادي نوزيد 

                                                 
 .47، ص1، جمقدمه .1
 .48 همان، ص.2
 .49 همان، ص.3
  .27، ص19جالكامل،  .4
 .67، ص23 همان، ج.5
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بـا دلايـل     نيز در بحث مفصلي درباره نجوم و ادعاي تأثير آن در احوال كائنات و عناصر،              
و سستي دلايل آن از  گويد بطلان اين صناعت از طريق شرع كند و مي ا رد ميمتعددي آن ر

كند اين صناعت بايد ممنوع و حرام كرد چرا  در ادامه خاطر نشان مي  . راه عقل آشكار است   
   1.كه ناسودمند است

خلدون از ابن اثير در ميان نيـست و ايـن             البته در اين موضع صحبتي از تأثيرپذيري ابن       
خلدون خـود شـايد از سـنخ          اثير گذاشت و بحث ابن     را نبايد به حساب ابن     خلدون نظر ابن 

رساند  گيري و مشابهت فكري اين دو را در مسأله نجوم مي           ديگري است، اما حداقل موضع    
ها و مـشابهت   البته تأثيرپذيري. دانند كه هر دو به شدت آن را رد كرده وآن را ناسودمند مي            

خلدون   كه ابن  حال با اين وصف، اين    . تواند باشد   از اين موارد مي     اين دو بسيار بيشتر    يفكر
كلبي، طبري، مسعودي و يا بكري را مورد توجه قـرار            اسحاق، ابن  مورخان بزرگي چون ابن   

اي از الگوهـاي     شمارد و از طرفي پاره     دهد و حتي مسعودي و بكري را الگوي خود مي          مي
سپس با همان سـبك      گيرد و   از او وام مي     را اثير  ابنانتقادي و منابع فكري او بدون ذكر نام         

اسـحاق، طبـري و مـسعودي         حملات انتقادي خود را متوجه ديگراني چـون ابـن          ،و سياق 
خلـدون بـا      اثير حلقه مفقوده ميان ابن      شود كه ابن    ناخودآگاه اين نتيجه حاصل مي     ،نمايد مي

 رواني، كه ناخودآگاه افراد را      علاوه بر اين، بايد به عامل روحي و       . طبري و مسعودي است   
تـر از    كه معمولاً پيـشينيان پـيش، ارزشـمندتر و فاضـل           اين. كند، توجه كرد   شيفته قدما مي  

خلـدون، قـدمايي نظيـر        بـراي ابـن   . كند خلدون نيز صدق مي      در مورد ابن   ،هستند پيشينيان
د و يادكرد، هستند    اسحاق، طبري و نهايتاً مسعودي سزاوارتر به تعريف و تمجي          كلبي، ابن  ابن

در ايـن   . گيـرد   كه در قياس با آنها در دسته متأخرين جـاي مـي           ) ق630متوفاي(اثير    تا ابن 
  .تر ارزشمندتر تر بهتر و هرچه كهن ديدگاه هر چه قديم

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1107، 1108، صص2، جمقدمه .1
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  نتيجه 
 بسان همتايـان خـود بـه اخـذ و اقتبـاس از              تاريخ العبر  و   مقدمهخلدون صاحب كتاب      ابن

 عام، كهن و باعث انتقال تجربـه و دانـش اسـت پرداختـه و يكـي از              متقدمان كه يك اصل   
 از   العبـر  او در تـاريخ   . اثير است   وابستگي دارد، ابن   از دو جهت به او     خلدون  كساني كه ابن  

رفته است،   حتي در موارد زيادي تنها منبع او به شمار مي           و هاثير بهره فراوان برد     ابن الكامل
تواند اتفـاقي      البته اين موضوع نمي    .ه است  دست فراموشي سپرد    به مقدمهاما او را در كتاب      

و سهوي باشد، بلكه امري عمدي و ناشي از آن بود كه ابن اثير پيش از او در مـواردي بـه                      
ضمن اخـذ همـان، آن را در حـوزه           خلدون  نقد و رد اخبار مورخان متقدم دست زد كه ابن         

ون در همين بـود كـه او ايـن مـوارد را             خلد  زرنگي و هوشياري ابن   . تري بكار گرفت    وسيع
. اثير به نقد طبري، مسعودي و ديگران پرداخت        سان او با الگوپذيري از ابن      بدين. توسعه داد 

  .است خلدون با ابن... اثير حلقه مفقوده ميان مورخاني چون طبري، مسعودي و سان ابن بدين
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  و مĤخذمنابع فهرست 
  :تها و مقالا كتابـ 

ترجمه عباس خليل  ،)تايخ بزرگ ايران و اسلام(تاريخ الكامل   ،  )1364(،   علي  ابوالحسن ـ ابن اثير، عزالدين   
  .علمي وفرهنگي: و ابوالقاسم حالت، تهران

 :بيـروت  الطبعـه الاول،   ، حققه وضبط اصوله علي الشيري،     الكامل في التاريخ   ،)1989( ــــــــــــــ ،  ـ
  .ربيالتراث الع دارالاحيا،

المبتدأ و الخبر، في أيام العـرب و العجـم و البربـر و مـن      و ديوان  العبر،)1363(خلدون، عبدالرحمان،  ـ ابن
  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  . علمي و فرهنگي: هران، ترجمه محمد پروين گنابادي، تمقدمه، )1366(ـ ــــــــــــ ، 
متـرجم احمـدبن محمـد      ،  )ترجمه فارسي، منظر الانسان   (الاعيان  وفيات،  )1381(الدين،    خلكان، شمس ـ ابن 

  .دانشگاه اروميه: السنجري تصحيح و تعليق فاطمه مدرسي، اروميه
 رياضي،... ا  حشمتپور و     ، ترجمه احمد علي تاج    تاريخ مختصر الدول  ،  )1364(عبري، ابوالفرج اهرون،    ـ ابن 
 .اطلاعات: تهران

  .داراحياء التراث العربي: ، بيروتشذرات الذهب في الاخبار من ذهب ،)تا بي( فلاح، عماد حنبلي، ابيـ ابن
: صحح رضا تجـدد بـن علـي المازنـدراني، طهـران            ،الفهرست للنديم ،  )1350(اسحاق،   نديم، محمدابن  ـ ابن 

  .المطبعه مروي
  .آگاه: كشاورز، تهران ، ترجمه كريمنامه تركستان، )1366( ر،بارتولد، ولاديمي ـ

 ترجمـه محمدحـسين وقـار،      ،تاريخ انديشه سياسي اسلام از عصر پيامبر تا امروز         ،)1386(ـ بلك، آنتوني،    
  . اطلاعات: تهران

 .خيام: به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران ،السير حبيب ،)1364( الدين، همام ـ خواندمير،

  .داراحياء التراث العربي: بيروتتذكره الحفاظ، ، )1957(، هللابوعبداـ ذهبي، 

، زيرنظر سيد كاظم موسوي     3المعارف بزرگ اسلامي، ج    ةدائر: در،  »خلدون  ابن«،  )1383(لو، يوسف،     ـ رحيم 
  .المعارف بزرگ اسلاميةمركز انتشارات دائر: بجنوردي، تهران

آسـتان  : ، مـشهد  2  و 1 آزاد، ج  الله، ترجمـه اسـدا    نگاري در اسلام   تاريخ تاريخ ،  )1366(ـ روزنتال، فرانتس،    
  .قدس رضوي

 فـصلنامه علمـي و   ،»از مـسعودي  خلدون تأثير پذيري و نقد ابن«االله صفايي،  علي و صفي ـ سالاري شادي، 
، 1389،  )5/61پيـاپي  (،3ش پژوهـشنامه علـوم انـساني دانـشگاه شـهيد بهـشتي،            تـاريخ ايـران،    پژوهشي
   .73ـ100صص

  .اساطير: تهران ، ترجمه ابوالقاسم پاينده،تاريخ طبري، )1362(محمد بن جرير،   طبري،ـ
امه تـاريخ انقـلاب اسـلامي،       ، پژوهـشن  »روش تاريخ نگاري طبري و ابن اثير      «،  )1382(علي،   زاده،غفار ـ

  .113ـ129، صص10  و9، ش4س
آستان : مشهد ترجمه اسداالله علوي،   ،درآمدي بر تاريخنگاري اسلام درقرون وسطي      ،)1370( كلود، ـ كاهن، 

  .قدس رضوي
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نگـاري در اسـلام،      مجموعه مقالات تـاريخ   : ، در »نگاري در اسلام    تطور تاريخ «،  )1361(ـ گيپ، هاميلتون،    
  .9ـ46، صصگستره: تهران ترجمه يعقوب آژند،

  . راندانشگاه ته: ، ترجمه مهدي مظفري، تهرانخلدون بيني ابن جهان ،)1354(ـ لاگوست، ايو، 
علمي و  : ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران    الذهب و معادن الجوهر     مروج،  )1374(ـ مسعودي، علي بن حسين،      

  . فرهنگي
بنگـاه ترجمـه و نـشر      : ، ترجمه مجيد مـسعودي، تهـران      خلدون  فلسفه تاريخ ابن   ،)1358(ـ مهدي، محسن،    

  .كتاب
  .2ـ6، صص23ش آيينه پژوهش، ،»ابن اثيراي بر تاريخ  مقدمه«، )1372(عبداالله،  ـ ناصر طاهري،
علمـي و   : ، تصحيح مجتبي مينوي، تهـران     الدين منكبرني   سيرت جلال ،  )1365(الدين محمد،     ـ نسوي، شهاب  

  . فرهنگي
چـاپ   شركت   : تهران ترجمه تيمور قادري،   ،2، ج تاريخ اسلام كمبريج   ،)1383(و ديگران،   . ام. پي ـ هولت، 
  .المللي و نشر بين

  
 
 
  
  
  




